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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

عيد مبارک قربان عيد عبادت و بندگي و تسليم محض در برابر خداوند متعال را خدمت همه‌ي شما عزيزان تبريک عرض مي‌کنم و اميدوارم که اين ويژگي پيام اين عيد بزرگ براي همه‌ي ما ان شاء الله اسوه باشد و در مقابل احکام الهي، اگر چه به نظر ما بسيار بعيد و ناتمام باشد. به حضرت ابراهيم علي نبينا و آله عليه السلام امر مي‌شود جواني را که از هر حيث شايسته است او را به، اين يک حکمي است که به هر انساني وقتي گفته مي‌شود در اين که ظالمانه نباشد و صحيح باشد شايد معمول انسان‌ها قضاوت‌شان اين است که درست نيست. ولي ايمان حضرت ابراهيم به خداي متعال و خود اسماعيل عليهما السلام جوري است که حتي در اين مسئله‌ي به اين واضحي خدا را نعوذ بالله متهم به ظلم نمي‌کند. بلکه تمام مصلحت را در آن مي‌بيند و بدون لِمَ و لما و بدون چون و چرا تسليم در مقابل آن هست. اين خصيصه بخصوص در فقه که تعبّد به احکام الهي است هر چه باشد البته وقتي به طبق موازين استنباط شد و معلوم شد و حجت بر او قائم شد که حکم خداي متعال اين هست ديگر انسان در مقابل او بايد تسليم محض باشد. و اين مسئله‌اي که امروز در اذهان تحصيل‌ کرده‌هاي ما گاهي و غير تحصيل کرده‌ها گاهي هست که تا براي من روشن نشود من ملتزم نيستم. بايد وجه آن براي من روشن بشود. اين راه ابراهيم و اسماعيل نيست. راه صحيحي اين است که اگر خدا فرمود «لا يفعل عن ما يفعل و اما يحکم» آن‌جا بايد ما در مقابل خداي متعال تسليم محض باشيم بعد از آن‌ که او را به صفات جلال و جمال شناخته‌ايم ديگر بعد از او معنا ندارد سؤال، و بحث و لِم و لما، اين حالت را هم بايد در خودمان پياده کنيم هم در جامعه و گروندگان به اسلام را به اين نکته توجه بدهيم. با استدلا‌ل‌ها و براهين و با ادله‌اي که در اين زمينه وجود دارد و شما به آن‌ها آگاه هستيد بايد اين‌ها را براي نسل جوان، براي مردم تبيين کرد و در خود تقويت نمود. مسئله‌ي دومي که مقدّمتاً شايسته است خودم و شما عزيزان به آن توجه داشته باشيم اين مسئله هست که «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللّه فهو أبتر» همه‌ي امور ما بخواهد به نتيجه برسد برکت داشته باشد و مورد قبول حضرت حق جلّ و علي باشد اين است که بايد با نام او و استعانت به او و توکل به او شروع بشود. ثقه‌ي به خداي متعال براي همه‌ي امور سرمايه‌ي بزرگي و پشتوانه‌ي بزرگي است. اگر انسان توجه به اين مبدأ قادرِ متعالِ حکيمِ رئوفِ رحيم داشته باشد نااميدي‌ها و پژمردگي‌ها و کسالت‌ها از او رخت برمي‌بندد. مگر او بخيل است؟ مگر او ناتوان است؟ مگر او عبدش را دوست ندارد؟ مگر او را کمک نمي‌کند؟ مگر او سريع الرضا نيست؟ بنابراين توجه به اين مطلب باعث مي‌شود که انسان هيچ وقت در زندگي احساس يأس، نااميدي، به نتيجه نرسيدن نداشته باشد. وظيفه‌ي ما اين هست که يک سرباز فداکارِ آماده‌ي به خدمت باشيم. اگر خدمتي از ما خواست اسلام، در اختيار هستيم؛ نخواست ما آمادگي خودمان را داريم و آن وظيفه را انجام داديم. بنابراين ان شاء الله اين سال تحصيلي جديد را نيز با نام خداي متعال و استعانت از او و استمداد از او ان شاء الله همه‌ي ما شروع مي‌کنيم و اميدواريم که خداي متعال به اين تلاش‌هاي علمي ان شاء الله برکت بدهد و به نتايج شاياني ان شاء الله منتهي بشود. مطلب ديگر مَنهجي است که ما در درس و بحث بايد داشته باشيم که ان شاء الله به نتيجه برسد. خلاصه‌ي آن منهج همان است که بزرگان ما رضوان الله عليهم بر آن منهج عمل کردند و توصيه فرمودند. و تاريخ و تجربه هم نشان داده که به نتايج بلندي رسيدند. خلاصه‌ي آن در چند امر خلاصه مي‌شود که من فهرست‌وار عرض مي‌کنم تذکاراً لنفسي و لکم، اين هست که بدون آمادگي قبلي حضور در ابحاث نتيجه‌ي مطلوب را نمي‌دهد حتماً بايد حضور در درس مسبوق به آمادگي باشد. آمادگي به اين حاصل مي‌شود که مطالعه، فکر و اگر بشود پيش مباحثه. حتماً آن مبحثي که انسان مي‌خواهد شرکت کند چه فقه، چه اصول، چه علوم عقلي، چه تفسير و چه هر علم ديگر، حتماً قبل از آن بايد مطالعه داشته باشد حتماً قبل از آن فکر کند آن مطلب را. و يک مختاري، ولو آن مختار، مختار احتمالي باشد ظنّي باشد اطميناني باشد يا قطعي باشد، براي خودش داشته باشد که با يک اختيار و وقوف مطالعه‌ي به ابحاث ... وارد بحث بشود. اين‌جور وارد بحث شدن باعث‌مي‌شود که انسان زودتر نتيجه بگيرد به مطالب خوب واقف بشود و درس را پربار کند. چون وقتي با آمادگي شد قهراً اشکال خواهد کرد مناقشه خواهد داشت و کسي که متکفّل بيان مطالب شده وقتي مي‌بيند که مستمعين او کساني هستند که در مسائل فکر کردند مطالعه کردند، قهراً خودش را ملزم مي‌داند که با فکر بيش‌تر، با مطالعه‌ي بهتر. اين خدمات متقابل خواهد شد روي هم رفته، مجموعاً درس دقيق‌تر، عميق‌تر و همه‌جانبه‌نگرتر خواهد شد. بعد از اين که در درس شرکت شد بايد تقريرات نوشته شود. تقريرات اين نيست که امروز متعارف شده که در بحث مي‌نويسند. اين امالي است. فايده دارد ندارد مضر هست يا نيست، من در اين مقام کاري ندارم. مختلف هستند افراد، البته در سابقين اين رسم نبوده مرحوم شيخ استاد قدس سره مي‌فرمود در درس مرحوم آيت الله خوئي يک نفر بود مي‌خواست بنويسد اين خلاف رسم بود که کسي در درس بنويسد. اين مي‌رفت زير منبر که چادرهاي منبر افتاده مي‌نشست يعني زير آقاي خوئي که بالاي منبر بودند مي‌رفت آن زير مي‌نشست که چادرهاي منبر افتاده کسي نبيند. آن‌جا مي‌نوشت. آن که مفيد هست اين است که بعد از تلقي مسئله خودش در ذهنش مباحث را مرور کند. مدعا چه بود؟ دليل‌ها چه بود؟ اين دليل از چه اجزاي و مقدماتي تشکيل شده بود؟ اين مقدمات کافي است براي اين مطلوب يا حلقه‌ي مفقوده دارد يا مستدرک بعضي اشتباهي است، آيا صحيح است اين مقدمات؟ صحيح نيست. يا اين مواد و اين شکل هيئتاً و مادتاً اين برهان، اين استدلال، صحيح است منتج به اين نتيجه مي‌شود يا نمي‌شود؟ اين‌ها را محاسبه مي‌کند و به قلم مي‌آورد و ربّما مقرِّب از مقرَّبٌ عنه احسنُ ترتيباً و عبارتاً و بياناً خواهد بود. اين باعث مي‌شود اين‌چنين عمل کردن اگر بر اين اهتمام داشته باشد و استمرار شرط داشته باشد و بعدش هم مباحثه بکند و حتماً در صدد اين باشد که نقّادنه با تقرير برخورد بکند و مطالب خودش را البته نه ممزوجاً، آن‌جا آنچه که دارد تقرير مي‌کند که بعد افراد نفهمند حرف خودش است يا حرف مقررٌ عنه است؟ چه‌جوري هست. نه، در غامش حرف‌هاي خودش را بياورد، اين حتماً اگر خداي متعال روزي کرده باشد بعد از گذشت چند سالي اين قواي استنباطي و اجتهادي ان شاء الله شکوفا خواهد شد. اما اگر همين‌طور بدون اين مقدمان، همين‌طور ارتجالاً مثل حضور در مجالس روضه و خطابه آدم شرکت بکند ممکن است سي سال هم شرکت بکند، ماحصلي نداشته باشد. اما آن‌جور نه، حتماً ان شاء الله بعد از هفت، هشت، ده سال به قول مرحوم امام رضوان الله تعالي عليه، اين اگر روزي او شده باشد ان شاء الله به آن مرتبه نائل خواهد شد. اين مسئله‌ي فکر کردن و تعليقه زدن و نقّادانه برخورد کردن، اين منهجي است که بزرگان ما بر آن پاي مي‌فشردند. مثلاً از مرحوم محقق حائري مؤسس حوزه‌ي علميه قدس سره و مرحوم آيت الله العظمي بروجردي قدس سره نقل شده وقتي تقرارت‌ها را به ايشان مي‌دادند اگر مي‌ديدند هيچ إن قلت و قلت مقرِر نکرده اعتراض مي‌کردند که چرا؟ چرا إن قلت و قلت نداري؟ هدف آن‌ها، خوب يکي کسي مي‌گويد که  الحمدلله که از من اشکال نکردند نه، هدف آن‌ها اين بوده که مجتهد بپرورانند محقق بپرورانند. اين است که بايد فکر کنيد اين حرفي داشته حالا از بعضي‌هاي آن‌ها نقل شده يک عبارتي که حالا دلم نمي‌خواهد اين‌جا، که حداقل چنين چيزي به من مي‌گفتي. يک نقدي داشتي يک إن قلتي اين‌جا داشتي. مسئله‌ي ديگر بايد توجه بکنيم اين است که  درسي را که انسان انتخاب مي‌‌کند فقهاً أو اصولاً يا بعض علوم ديگر، چون عميق مي‌خواهد درس‌هاي پيش برود مطالب در آن مطرح بشود که اين‌جا هم مثلاً عرض مي‌کنم که در درس بايد درس عميق و دقيق باشد تا دقيق بار بياورد. جامع الاطراف‌نگر بار بياورد. ممکن است درسي که به اين چيزها نمي‌پردازد زود جلو برود انسان يک مرتبه ببيند که بله امسال فلان کتاب را تمام کرديم فلان مسائل را تمام کرديم  اين فايده‌اي است براي يک مرور خوب است اما ماحصل آن آدم‌هاي دقيق نمي‌شوند. اين لازم است که حتماً با دقت مباحث بررسي بشود. اما در کنار اين دو کار لازم است يک اين که  ساير مباحث را چه‌جور انسان به آن وقوف پيدا بکند. ممکن است ده سال، پانزده سال انسان مثلاً کتاب بيع دارد مي‌خواند در کتاب بيع است. در کتاب طهارت است در حج است و هکذا. ابواب ديگر چه مي‌شود؟ قواعد فقهيه چه مي‌شود؟ آن‌ها را بايد با مباحثات تکميلي، با برنامه‌ريزي، شما بايد اين کار را بکنيد مثلاً ما کتاب امر به معروف را داريم بحث مي‌کنيم شما کتاب صلاة را با يک کسي مباحثه کنيد ولو روزهاي تعطيلي. ديگر در کتاب صلاة که مباحثه مي‌کنيد يک کتاب علميه کفايت مي‌کند براي اين که با مباحث آشنا بشويد بيگانه‌ي از آن مباحث نباشيد. مثلاً صلاة حاج آقا رضا را مباحثه کنيد، يا صلاة محقق خوئي را مباحثه کنيد. کفايت مي‌کند همين‌جور اين کتاب تمام شد کتاب ديگر، قواعد فقهيه همين‌جور، آن‌ها را مباحثه کنيد. براي خاطر اين که واقف به مسائل ديگر، ابواب ديگر، استدلالات ديگر، آفاق ديگر بشويد. و آخرين عرضي که مي‌کنم اين هست که  ببينيد درس بايد خودش، دو خصوصيت در بحث باشد يکي اين که آن مبحث بار علمي داشته باشد. دو اين که علاوه بر اين که بار علمي دارد کسي که آن مبحث را بحث مي‌‌کند با دقت بحث بکند ممکن است کسي دقيق باشد اما در مقام بحث اعمال دقت نکند. نه، اعمال دقت بايد بشود.  حالا ما انتخاب کرديم منتها مي‌دانيد در اصول، در فقه، در همه‌ي ابحاث مشارب مختلف وجود دارد راه صحيح اين است که انسان يک فقه و يک اصول که ستون فقرات حوزه هست اين دو تا، ولو علوم ديگر هم ارزشمند است و مهم است. به خصوص امروز که بر عهده‌ي حوزه‌هاي علميه پاسخ سؤالات فراواني است اما اين دو تا ستون فقرات است. اگر اين‌ها استقامت پيدا کرد معمولاً ملازمه دارد با موفقيت در رشته‌هاي ديگر. به خارج به خاطر اين مي‌گويد فقه، در حقيقت منطق فهم کتاب و سنت است. اصول منطق فهم کتاب و سنت است و فقه علمي است که انسان در آن لحن شارع را با آن آشنا مي‌شود. با گوينده‌ي کتاب و سنت و ادبيات او آشنا مي‌شود. کسي که در فقه و اين‌ها کار نکرده بخواهد همين‌جوري در کتاب و سنت در موضوعات ديگر برود و با منهج گفتاري و ادبياتي گويندگان کتاب و سنت آشنايي نداشته باشد نمي‌تواند مذاق او و گفته‌ي او و حرف او را درست تلقي بکند. فلذا فقه خيلي مهم است اما مشارب مختلف در فقه ديدن، در اصول ديدن، حتي علوم عقلي لازم است. حالا ما چه بکنيم که مشارب مختلف را ببينيم؟ در ابتداي امر، يعني تا يک و سه سالي که انسان خارج مي‌رود لازم نيست مشارب مختلف را زياد ببيند. براي اين که هنوز استقامت فکري، الا من شذّ پيدا نکرده، تشويش برايش پيدا مي‌شود اما يک خرده که گذشت دو، سه سالي که گذشت اگر آن‌جوري که عرض کردم راه را رفته باشد، يک استقامت فکري پيدا کرده باشد، حالا ديگر ديدن مشارب مختلف او را مضطرب و مشوش نمي‌کند. قاطي نمي‌کند مسائل را. حدود و ثقور مسائل برايش محفوظ مي‌ماند راهي که بزرگان ما مي‌رفتند اين است. يک فقه و يک اصول، بعد از اين که  رفتند و بناي‌شان بر اين شد که ديگر آن را بروند مستقر باشند تقريراتش را بنويسند مباحثه‌اش را بکنند فکرش را بکنند حسابي روي آن کار کنند. مشارب ديگر را هم در عرض همين شرکت مي‌کنند ولي به همين مقدار که حضور در بحث پيدا مي‌کنند و ما به الامتيازات را دقت مي‌کنند چه هست؟ مثلاً از باب مثال شما مي‌بينيد که آيت الله خوئي همان‌طور که خودشان هم به قلم خودشان نوشتند پنج تا استاد داشتند، که اين استادان معمولاً اساتيد بسيار مهم عصر خودشان و حتي تا عصر ما هستند. آقاي نائيني هست آقاي آقا ضياء عراقي هست آقاي آشيخ محمد حسين اصفهاني هست شيخ الشريعه‌ي اصفهاني هست آميرزا علي آقاي شيرازي هم هست. اين پنج تا، اين‌ها را که در طول هم ايشان نرفتند يعني آقاي نائيني تمام بشود بعد برويم آقاي آقا ضياء، آقا ضياء تمام بشود بعد برويم آقاي آشيخ محمد حسين، صد سال دويست سال اين‌جوري طول مي‌کشد مگر کسي عمر، اما ايشان چه کرده؟ ايشان آقاي نائيني را برگزيده استاد اصلي خودش قرار داده که تقريرات نوشته مباحثه کرده کار کرده روي آن، اما ديگر آقا ضياء را شرکت کرده ديگر تقريرات او را ننوشته. ما به الامتيازات ايشان را اخذ کرده. آقاي اصفهاني را شرکت کرده او ديگر ما به المتيازاتش را، و هکذا. و ابتداءً هم ايشان درس آقاي نائيني نمي‌رفتند مرحوم استاد قدس سره مي‌فرمود ايشان مي‌فرمودند اين آقاي محمد تقي خونساري رضوان الله تعالي عليه صاحب نماز استسقاء ايشان خيل حق به گردن من دارند. آقاي خوئي مي‌فرمود علت اين بود که من درس آقاي نائيني نمي‌رفتم. درس آقاي ميرزا علي آقاي شيرازي مي‌رفتم. ايشان مي‌بيند که اين طلبه‌ي وحيد فاضل چيزفهمي است و درس آقاي نائيني يک امتيازات ويژه‌اي دارد يک ابدائات و ابتکاراتي در آن وجود دارد، به ايشان پيشنهاد مي‌کند شما بيا درس ... ايشان قبول مي‌کند مي‌روند يک يک ماهي مي‌رود ترک مي‌کند آقاي خونساري مي‌گويند چرا نمي‌آيي؟ مي‌گويد نپسنديدم، تکرار مي‌کند چه مي‌کند، طول مي‌دهد فلان، ايشان فرمودند نه، شما شش ماه بيا اگر بعد از شش ماه نپسنديدي عيب ندارد ولي با يک ماه و اين‌ها نمي‌شود وزن کرد و انتخاب کرد.  ايشان باز طلبه‌ي حرف‌گوش کني بوده مي‌روند و استقرّ علي النائيني فقهاً و اصولاً. ولي مشارب ديگر را و بزرگان ديگر را فراموش نکرده.  اين هم يک مسئله‌ي مهمي است مرحوم امام هم قدس سره در منهج درسي‌شان همين جور بودند. استاد اصلي ايشان آقاي آشيخ عبد الکريم حائري هست فقهاً و اصولاً، ولي ايشان مشارب ديگر را هم شرکت کرده استادهاي ديگر را هم ديدند حتي ايشان استادهاي ديگر را هم که ديدند مثل آقاي بروجردي رضوان الله تعالي عليه، تقريرات هم نوشتند. اين‌جور نبوده که فقط حضور، البته  ديگر زمان آقاي بروجردي زماني بود که آشيخ عبد الکريم از دنيا رفته بودند و ديگر، اما باز ايشان اين نکته را هم بايد توجه کنيد که اين حالتي که امروز در حوزه پيدا شده متأسّفانه، زود از مجالس درس و بحث کناره مي‌گيرند. اين زود کناره گرفتن باعث مي‌شود که انسان از آن مدار فعاليت ذهني علمي خارج بشود از آن طرف درس‌ها هم ديگر چون گوينده مي‌بيند همه مثلاً‌ مبتدي هستند و تازه‌وارد هستند و فلان ديگر دائم نمي‌خواهد که تعميق بکند بايد به اندازه‌ي او مستوا صحبت بکند يا اشکالات عميقي به او وارد نمي‌شود قهراً درس‌ها از آن حالت عمق ما ينبغي ممکن است فاصله بگيرد. آدم‌هاي با استعداد، کارکرده، سابقه‌دار؟، وقتي که درس‌ها شرکت مي‌کنند قهراً باعث مي‌شود که درس‌ها عميق‌تر بشود عميق‌تر که شد استفاده‌ي بهتر برده مي‌شود اين خدمات متقابل خواهد شد.  ايشان رضوان الله عليه مرحوم والد ما مي‌فرمودند من هم بچه بودم با مرحوم آقا درس مي‌رفتيم گاهي، که من گاهي شوخي مي‌کنم من با اين بزرگان سر يک درس مي‌نشستم منتها آن‌ها مي‌فهميدند ما نمي‌فهميديم. اين اصول ايشان که تمام مي‌شد در مسجد سلماسي، خود ايشان با شاگردان مي‌آمدند درس آقاي بروجردي، استاد برجسته‌ي حوزه بود عميق، برجسته، اما فاصله‌ي از درس رفتن نگرفته بود خود ايشان با شاگردان‌َشان غير واحدي از تلامذه‌ ايشان مي‌آمدند درس آقاي بروجردي، که مرحوم آقا مي‌فرمودند که  ما که مي‌آمديم ديگر درس پر شده بود و اين‌ها، گاهي امام همان‌جايي که کفش‌ها بود همان آخرها روي کفش‌ها مي‌نشستند. يعني هيچ اين حالت نفس مبارکه‌ي زکيه، اين‌جور بود  ان شاء الله که اين مقدمه‌اي که عرض کرديم براي اين بود که ان شاء الله چراغ راه همه‌ي ما باشد در ابتداي سال تحصيلي، إن شاء الله بر اين منهج إن شاء الله امسال را بگذرانيم به توفيق الله تبارک و تعالي و ادعيه‌ي زاکيه‌ي حضرت بقية الله الاعظم و عنايات فاطمه‌ي معصومه عليها السلام و ان شاء الله پايان امسال ما بهتر از پايان سال‌هاي گذشته‌مان ان شاء الله باشد.
 بحث ما در کتاب شريف امر به معروف و نهي از منکر، رسيد به شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر. مرحوم محقق در شرايع و معمول فقهاي عظام چهار شرط را براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر بيان فرمودند. علم آمر و ناهي، به معروف و منکر، احتمال تأثير و اصرار فاعل منکر و تارک معروف بر ترک و انجام و عدم مفسده، اين چهار شرطي است که معمولاً در کتب فقهيه بزرگان فرمودند و مقبول واقع شده بحث‌هاي عريض و طويلي داشت که در سال گذشته انجام شد. آيا شرايط امر به معروف و نهي از منکر مختومه شد؟ ديگر شرط ديگري وجود ندارد؟ يا اين که هنوز هم شرايط ديگري باقي مانده است؟ معمول فقها همان‌طور که عرض شد ديگر شرط آخري را اضافه نفرمودند. و فرمودند شرايط همين‌ها هست شرايط وجوب، اما بزرگاني هم بعضي از شرايط ديگر را افزوده‌اند که آن‌ها را بايد بحث کنيم محقق شيخ بهائي قدس سره در اربعون حديثاً ايشان، کتاب الاربعون حديثاً، ايشان از بعض علما نقل فرموده که شرط آخري را اضافه فرموده‌اند ولي خود ايشان اين شرط را قبول ندارند. نقل مي‌کنند که بعضي از علما اين شرط را اضافه کردند. در بعض کتب فقهيه اشتباهاً اين قول را به خود شيح بهائي نسبت دادند که مختار خود شيخ بهائي است. اين اشتباه است شيخ ناقل اين حرف است. که بعض علما شرط پنجمي را اضافه کردند آن را طرح مي‌کنم ادله‌اي که آن‌ها به آن استدلال کردند را بيان مي‌کنند بعد در ادله مناقشه مي‌کنند و مي‌فرمايند اين شرط تمام نيست. آن شرط اين است که بعضي گفتند شرط وجوب امر به معروف و نهي از منکر عدالت است بر عادل واجب است امر به معروف و نهي از منکر کند. غير عادل، بر او واجب نيست. اين شرط وجوب است. و از بعض عبارات لعلّ استفاده مي‌شود که نه، عدالت شرط نيست اما اين که آن کاري را که به آن امر مي‌کند بايد فاعل آن کار باشد. اگر جزو کساني است که آن کار برايش واجب است. و آن کاري که از آن نهي مي‌کند خودش باشد تارک او باشد اکر بر او هم آن کار حرام است يعني عدالت نمي‌خواهيم اما آن کاري را که مي‌خواهد امر به آن بکند شرط وجوب امر به آن کار اين است که خودش تارک آن نباشد و فاعل آن باشد. مثلاً ممکن است که روزه‌ي ماه رمضان را نمي‌گيرد عصياناً، اما نماز مي‌خواند اين آدم به تارک روزه واجب نيست بگويد روزه بگير. اما به تارک صلاة واجب بگويد صلّ، آن کاري را که مي‌خواهد امر و نهي بکند خودش بايد درباره‌ي او معصيت نداشته باشد ولو اين که عادل هم نيست. بنابراين آن قول اين است که بايد عادل باشد تمام واجبات و محرمات را به وظيفه‌ي خودش در مقابل تو عمل بکند اين آدم بر او امر به معروف و نهي از منکر واجب است. اين نظريه‌ي بعد اين است که نه،  حالا اين قول بعضي هم در اين باب آمدند اين‌جور فرمودند که عدالت يا فاعل و تارک بودن، اين شرط وجوب نيست. اين شرط واجب است. يعني اگر از ما سؤال بکنند ما مسئله را دو جور مي‌توانيم طرح بکنيم يک: شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر چيست؟ اگر اين‌جوري مسئله را طرح بکنيم جواب اين است که در مسئله دو قول است. اين نسبت به اين شرط پنجم، عده‌اي مي‌گويند شرط هست و عده‌اي مي‌گويند شرط نيست. اگر نه مسئله را اين‌جوري طرح کنيم که عدالت يا فاعل و تارک بودن چيزي که مي‌خواهيم به آن امر کنيم يا نهي کنيم در رابطه‌ي با امر به معروف و نهي از منکر چه شأني دارد؟ آن وقت سه قول در آن هست. يک قول اين است که هيچ شأني ندارد. لاشرط الوجوب و لاشرط الواجب، که اين مشهور بين فقهاست. قول دوم اين است که شرط الوجوب است ولي شرط الواجب نيست. اگر نبود اصلاً وجوبي در کار نيست. اين هم قول آن بعض العلمايي است که نسب اليه شيخ بهائي قدس سره، و قول سوم اين است که شرط واجب است يعني غير عادل، خداي متعال به او مي‌فرمايد امر عادلانه بکن، ولو عادل نيستي ولي من از تو مي‌خواهم که عادل بشوي و اين کار را بکني. پس شرط واجب است نه شرط وجوب، مثل اين که کسي که طهارت حدثيه ندارد خداي متعال به او مي‌فرمايد من از  تو نماز با طهارت حدثيه مي‌خواهم پس برو اين را هم تحصيل کن اگر نداري، اين‌جا هم شارع مي‌گويد من از تو مي‌خواهم که امر و نهي داشته باشي در حالي که خودت متصّف به عدالت هستي. اين را از تو مي‌خواهم. اگر هم نيستي بايد بروي تحصيل بکني. عدالت را تحصيل بکني تا اين که امر و نهي اين‌چنين از تو سر بزند. اين مالَ اليه بلکه شايد إختاره المحقق الخونساري في جامع المدارک، اين هم نظريه‌ي سوم، حال اين ادله‌اي که بعد ما بررسي مي‌کنيم بايد توجه بکنيم که از آن آيا آن قول اول استفاده مي‌َشود يا قول دوم استفاده مي‌شود يا قول سوم استفاده مي‌شود. شيخ بهائي قدس سره، حالا مثل اين که ساعت اگر درست باشد ديگر، فقط آدرس را بدهم که آقايان مراجعه بفرمايند. اين الاربعون حديثاً چاپ جامعه‌ي مدرسين صفحه‌ي 217، هدايةٌ في الشرط الخامس للامر بالمعروف و النهي عن المنکر. شما اين را مطالعه مي‌فرماييد، کلام صاحب جواهر را هم رضوان الله تعالي عليه را هم در باب مطالعه مي‌فرماييد ان شاء الله تا فردا بررسي کنيم. وصلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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